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In cases where a perpetrator, intending to kill a specific target, 

mistakenly kills an unintended victim due to an error in target 

identification, the approaches of the Iranian and Common Law 

criminal systems diverge in classifying such killings as 

intentional or unintentional. Common Law, emphasizing public 

order and applying the doctrine of transferred malice, 

categorizes this as intentional homicide. In contrast, Iranian 

law, focusing on the private aspect of retribution (qiṣāṣ) and 

requiring the intent to kill the specific target for intentional 

homicide, excludes such cases from intentional homicide 

framework. This study evaluates the feasibility of adopting a 

Common Law approach in Iranian criminal law through 

descriptive-analytical methods. Findings suggest that a 

harmonized approach is possible by distinguishing between the 

public and private dimensions of such killings, imposing 

discretionary (taʿzīrī) punishments to deter offenders. This 

would classify mistaken-identity killings into two types: 

unintentional homicide when the perpetrator lacks unlawful 

intent to kill anyone, and intentional homicide (lacking qiṣāṣ but 

punishable under taʿzīr) when the perpetrator intended to 

unlawfully kill the target. Labeling the latter as intentional 

homicide underscores the sanctity of human life, highlights its 

moral reprehensibility, facilitates the shaming and 

rehabilitation of offenders, enables prosecution of accomplices 

for aiding intentional homicide, and strengthens public order 

protection. 

 

Cite this article: Hasani, Mohammad Hassan; Shirvani, Khadiyeh; Nazari, Sahar (2025). A Typology 

of Mistaken-Identity Killing as Intentional Homicide in Iranian and Common Law Systems. Religion 

and Law, 46 (12), 149-178. 
 
 

                          ©Mohammad Hassan Hasani.                  Publisher: Islamic Research Center 

of Parliament of I.R. IRAN.     https://doi.org/10.225/qjrl.2025.332.1021 

https://doi.org/10.225/qjrl.2025.332.1021


 

 

 لاو کامن یرانمثابه قتل عمد در ااز خطا در هدف به یقتل ناش یشناسگونه
 

 ینظر سحر، یروانیش خدیجه، یمحمد حسن حسن
 

 m.hasani@du.ac.ir یرانگروه حقوق دانشگاه دامغان، سمنان، ا یاراستاد. 1
 kh.shirvani@du.ac.ir دامغان، سمنان، ایران دانشگاه خصوصی حقوق و فقه استادیار. 2
 sahar1998nazari@gmail.com ،دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه دامغان، سمنان، ایران. 3

 

  چکیده اطلاعات مقاله

 نوع مقاله: 
 مقالة پژوهشی

 

 

 :افتیدر خیتار
20/08/1403  
: رشیپذ خیتار
22/10/1403 
 

 

 
 

با قصد کشتن شخص مقصود در اثر خطا در هدف، موجب قتل شخص  یگاه جان
شمردن  یرعمدلا در عمد و غو کامن یرانا یفریک یهانظام یکرد. روشودینامقصود م

 یقو از طر یلا با تمرکز بر حفظ نظم عمومنوع قتل ناهمگون است. نظام کامن ینا
مثابه قتل عمد مصمم قتل بهنوع  این یدر شناسائ یافتهانتقال یتسوءن یاعمال تئور

قصاص نفس و اشتراط سلب  یبر جنبه خصوص یدبا تأک یراناست. در مقابل حقوق ا
از شخص مقصود در قتل عمد، حکم به خروج قتل شخص نامقصود در اثر خطا  یاتح

 یکرداتخاذ رو یسنجنوشتار امکان ینقتل عمد نموده است. هدف ا یرهدر هدف از دا
 یراناز خطا در هدف در حقوق ا یقتل ناش یشناسلا در گونهکامن یفریک ممشابه نظا

 یکردنشان از امکان اتخاذ رو یلیو تحل یفیپژوهش با روش توص هاییافتهاست. 
مثابه قتل از خطا در هدف به یقتل ناش یلا و شناسائکامن یفریهمگون با نظام ک

نوع قتل  ینا یصوصو خ مومیجنبه ع یک]فاقد قصاص[ از رهگذر تفک یریعمد تعز
 یندارد. اتخاذ ا یرانا یفریمتناسب و بازدارنده آن در نظام ک یریتعز یفرگذاریو ک
: قتل شودیقتل شخص نامقصود به دو نوع متفاوت م یبندموجب درجه یکردرو
را ندارد و قتل عمد  یفرد یچکه مرتکب، قصد کشتن نامشروع ه یدر حالت یرعمدغ

قصد کشتن نامشروع فرد مقصود را دارد. الصاق برچسب قتل  ب،که مرتک یدر حالت
 یامعمد به قتل شخص نامقصود در اثر خطا در هدف در حالت دوم، افزون بر انتقال پ

نوع قتل، موجبات  ینو شرارت نهفته در ا یبشر و قبح اخلاق یاتحق ح یارزش والا
به اتهام معاونت در قتل  یو مجازات همکاران جان یبو تعق یجان هیرندبازپذ یشرمسار

 .آوردیرا فراهم م یکارآمدتر از نظم عموم یتحما یتعمد و در نها

 .یافتهانتقال یتسوءن یرعمد،خطا در هدف، قتل عمد، قتل غ واژگان كلیدی:
 

 .لاو کامن یرانمثابه قتل عمد در ااز خطا در هدف به یقتل ناش یشناسگونه(. 1403)سحر  ینظر ؛یجهخد یروانی،ش ؛محمد حسن ی،حسن: استناد

         .178 - 149 (،12) 46، دین و قانون
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 مقدمه
خطا به مفهوم ضد صواب یا   شناسی قتل ناشی از خطا در هدف اهمیت به سزایی دارد.گونه 

که تعمد در آن نباشد و انسان بخواهد کار مجاز یا غیرمجازی انجام دهد؛ اما ناصوابی است 
تواند حکمی یا موضوعی باشد. خطای حکمی آن است که انسان خلاف آن رخ دهد. خطا می 

گاهی و جهل به اوامر یا نواهی قانون  خاطر درک نادرست از مقررات  گذار و یا به بر اثر ناآ
 کرد.اگر به حکم واقعی وقوف داشت از ارتکاب آن پرهیز می قانونی مرتکب جرمی شود که 

کند. خطای داند؛ اما در موضوع حکم اشتباه می در خطای موضوعی، مرتکب، حکم را می  
موضوعی در صورت زائل نمودن عنصر روانی جرم اصولًا رافع مسئولیت کیفری است.  

((Barker&Padfield,1998, p293 ه به معنای عمد در  در جرایم عمدی قصد مجرمان
تواند مانع تحقق جرم یا  فعل و نتیجه است. در جرائم عمدی خطا در عناصر اساسی جرم می 

بودن، مانع  سوی جسد متوفی به تصور زنده تغییر ماهیت آن شود. برای نمونه، تیراندازی به 
ر  جان بودن موجب تغییسوی شخص بیهوش به تصور بی تحقق قتل عمد است و تیراندازی به 

ماهیت قتل عمد به قتل غیرعمد است. خطای موضوعی تأثیری در مسئولیت جزایی در جرایم  
توجهی به  احتیاطی و بی غیرعمد ندارد. چه آن که خطا در این قبیل جرایم، نشانه بارز بی 

نظامات دولتی است. یکی از اقسام خطای موضوعی، اشتباه در مقتول است و این اشتباه  
یت یا مهدورالدم بودن مقتول باشدتواند ناشی از می   .خطا در هدف یا اشتباه در هو

شناسی قتل ناشی از خطا در هدف در حالتی است که قصد  موضوع این نوشتار صرفاً گونه 
جانی کشتن انسان معین است و سایر اقسام اشتباه موضوعی از عهده این نوشتار خارج است.  

 اند از:  سایر اقسام اشتباه موضوعی عبارت 
طور کلی و نه فرد یا افراد معین باشد مصداق  در مواردی که مقصود جانی کشتن انسان به  -1

قتل عمد محض خواهد بود. زیرا در قصد کلی، قصد افراد قهراً وجود دارد و با کشته شدن هر  
(  53ص ،  1382؛گرجی،168ص ، 1394یک از افراد، مقصود جانی محقق است. )صادقی،

اماکن عمومی با هدف به قتل رساندن هر تعداد از افراد است. تصریح    گذاری درنمونه آن بمب 
 است.   92های ق.م.ا از نوآوری  290به عمدی بودن قتل در این حالت در بند ت ماده 
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در مواردی که جانی قصد شکار حیوان یا هدف قرار دادن شیئی را دارد و تصادفاً با اصابت   -2
غیر عمدی بودن قتل در این حالت تردیدی نیست. )سید   شود، در به انسانی باعث مرگ او می 

؛  1016ص، 1408؛ محقق حلی، 554ص؛ موسوی خمینی، بی تا، 438ص، 1403سابق،
( چنانچه هدف جانی انسان نباشد ولی بداند و متوجه باشد که اقدام به  3ص ، 1404نجفی،

سان است بدون  شکار حیوانات در شرایط خاص نوعاً موجب به خطر افتادن جان و قتل ان
 تردید قتل عمد و خارج از موضوع بحث در این نوشتار است.

گاه، جانی درصدد قتل کسی با مجوز قانونی است اما در نتیجه خطا در هدف به انسان  -3
شود. برای نمونه مامور اجرای حکم اعدام به سوی محکوم  محترمی اصابت نموده و کشته می 

گناهی اصابت  دان جنگ تیراندازی نماید اما به فرد بی علیه یا سرباز به سوی دشمن در می
 نموده و کشته شود، قتل غیر عمد است.   

بنابراین محل بحث جایی است که جانی قصد قتل فرد یا افراد معین و محترم را دارد لیکن   
خاطر عدم مهارت مرتکب یا خطا در هدف فرد محترم دیگری کشته شود یا علاوه بر فرد یا  به 

مورد هدف، کس دیگری نیز به قتل برسد. از منظر حقوق تطبیقی در عمد و غیرعمد   افراد
یکردهای ناهمگون به  یژه در نظامشمردن این نوع قتل رو لا اتخاذ های کیفری ایران و کامنو
یکردهای ناهمسان را می  لا به  توان در پارادوکس گرایش نظام کیفری کامنشده است. منشأ رو

دیده جستجو نمود:  مقابل گرایش نظام کیفری ایران به جبران خسارت بزه   حفظ نظم عمومی در 
مثابه قتل  یافته در شناسائی این نوع قتل به لا با اعمال تئوری سوءنیت انتقال نظام کیفری کامن

کید بر جنبه خصوصی قصاص نفس و اشتراط   عمد مصمم است. در مقابل حقوق ایران با تأ
قتل عمد، قتل ناشی از خطا در هدف را یک نوع جنایت  سلب حیات از شخص مقصود در 

یکرد مشابه  شناسد. مسئله اصلی این است که آیا نظام کیفری ایران می غیرعمد می  تواند رو
رغم  مثابه قتل عمد اتخاذ نماید؟ علی شناسی قتل مفروض به لا در گونه نظام کیفری کامن

تاکنون پیرامون قابلیت اتخاذ  ها در خصوص قتل ناشی از خطا در هدف،برخی پژوهش
یکرد مشابه نظام کیفری کامن یه  عنوان یکی از نظاملا به رو های حقوقی بزرگ مبتنی بر رو

مثابه قتل عمد در حقوق ایران پژوهش  شناسی قتل ناشی از خطا در هدف به قضائی در گونه 
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یب قانون مجازات اسلامی مستقلی انجام نشده است. به این مسئله رخ   1392علاوه با تصو
یکرد قانون  گذار کیفری در قبال این موضوع متمایز از قوانین مجازات  داده است که آیا رو

اسلامی سابق است. پاسخ به مسائل مذکور مستلزم واکاوی دگرباره موضوع در این نوشتار  
بندی جرائم قتل؛ دوم(  است این پژوهش در چهار مبحث تدارک شده است: نخست( طبقه 

شناسی قتل ناشی از  اسی قتل ناشی از خطا در هدف در دکترین حقوقی؛ سوم( گونه شنگونه 
 ها. خطا در هدف در مقررات کیفری؛ چهارم( ارزیابی نظریه 

 

 لاشناسی بزه قتل در ایران و كامن. گونه1
حیث به قتل عمد و قتل غیرعمد تقسیم  رکن معنوی، فارق ذاتی انواع قتل است و جرم قتل ازاین 

 شود. می 

 . قتل عمد1-1

وضع   1392ق. م. اسلامی  290گذار کیفری ایران ضوابط تحقق قتل عمد را در ماده قانون 
نموده است. فقیهان نیز قتل عمد موجب قصاص نفس را اخراج نفس محترم و برابر به نحو  

؛ حل،  284ص، 1410؛حلی، 13ص، 1410اند. )عاملی،عمد و عدوان تعریف نموده 
( قید »برابر« صرفاً شرط ثبوت قصاص نفس است و در ماهیت قتل عمد  180ص، 1408

تاثیر است. مقصود از قیود »نفس محترم« و »عدوان« تفکیک قتل مجاز از بزه قتل عمد  بی 
است. مانند قتل دشمن در میدان جهاد یا قتل مهاجم در مقام دفاع مشروع یا قتل زانی و زانیه  

وم به اعدام توسط مامور اجرای احکام دادگستری؛ بنابراین  در فراش توسط زوج و قتل محک 
قتل عمد، سلب عمدی حیات دیگری بدون مجوز قانونی و منوط به وجود قصد قتل و منوط  
به وجود عمد در فعل و عمد در نتیجه )قتل( است. قصد نتیجه ممکن است به صورت صریح  

کشنده بودن رفتار با توجه به اوضاع و  یا ضمنی باشد. معیار قصد ضمنی در حقوق ایران نوعاً  
دیده است. وفق ماده  احوال واقعه از جمله موضع اصابت، شدت ضربه و وضعیت خاص بزه 

، قتل عمد، قتل توأم با قصد نتیجه، خواه با قصد مستقیم یا غیرمستقیم  92ق.م. اسلامی   290
 است.
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تواند صریح یا  قصد قتل می لا همانند ایران قصد قتل است و رکن معنوی قتل عمد در کامن 
بینی ی شدید بدنی یا پیش ضمنی باشد. در انگلیس معیار قصد ضمنی وجود قصد ایراد صدمه

عنوان نتیجه بسیار محتمل رفتار مرتکب است.  ی شدید بدنی به مرگ یا صدمه 
(Clarkson,1987, p136-138; Elliott &Quinn,1998, p56-61  رکن معنوی قتل )

گاهانه  پروایی شدید است. بی گلیس اعم از قصد و بی عمد در حقوق ان  پروایی شدید پذیرش آ
بینی نموده و پذیرش  خطر نامشروع است؛ بنابراین چنانچه مرتکب، احتمال وقوع قتل را پیش 

مجازات است. )قورچی  و احوال واقعه نامتعارف باشد به اتهام قتل عمد قابل  خطر در اوضاع
شود که عامدانه،  ا قتل عمد به قتل نامشروعی اطلاق می ( در آمریک 11ص، 1394بیگی،

گاهانه یا از روی بی   (Harvey, 2008, p134احتیاطی شدید باشد. )آ
 . قتل غیرعمد2-1

عمد  شود. قتل شبه عمد و قتل خطای محض تقسیم می در حقوق ایران قتل غیرعمد به قتل شبه 
گاهی از کشنده بودن   آن است که جانی بدون داشتن قصد قتل و با فعل نادراً کشنده یا بدون آ

( مانند آنکه جهت  498صرفتار خود موجب مرگ دیگری شود. )موسوی خمینی، بی تا، 
عمد را عمد  دیگری بزند و اتفاقاً موجب قتل گردد. فقیهان ضابطه شبه تأدیب ضربه خفیف به 

؛  554ص ؛موسوی خمینی، بی تا،  175ص،  1390  دانند. )خوئی، در فعل و خطا در نتیجه می 
 .احصا شده است   92ق.م. اسلامی    291عمد در ماده  ( مصادیق قتل شبه 3ص ،  1404نجفی،

سوی  نتیجه دارد. مانند تیراندازی به  در قتل خطای محض، جانی نه قصد فعل و نه قصد
ای که تصادفاً به انسانی برخورد کند. زیرا جانی نه قصد تیراندازی به مقتول و نه قصد  پرنده

کند که آلت غالباً کشنده باشد یا نباشد. )محقق  قتل داشته است. در این حالت فرق نمی 
کـه مرتکـب،    ( »خطـای محـض آن اسـت 4-3ص،  1404؛ نجفی،  228ص،  1408حلی،

دهد  در فعـل و قصـد هـر دو خطـا کنـد و آن حالتـی اسـت کـه مرتکـب فعلـی انجـام می 
بـدون آنکـه قصد اصابت آن به مقتـول را داشـته باشـد، ماننـد آنکه قصد دارد شـکار یا  

کـه  دشـمن یا هدفـی را بزند؛ اما به مقتول اصابـت کنـد و موجب قتـل او شـود، یـا حالتـی  
لغزد و بـر روی دیگـری  مرتکب اصلًا قصـد فعـل نـدارد، ماننـد: فرضـی کـه پایـش می 
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دیگر، قتل هنگامی خطای محض شمرده  عبارت ( به 582ص،  1413افتد.« )علامه حلی،  می 
شود که رفتار جانی منتهی به قتل دیگری گردد بدون آنکه دارای قصد فعل و نتیجه حاصله  می 

مبالاتی، عدم  احتیاطی، بی علیه و فاقد هرگونه تقصیر جزایی اعم از بی جنی  از آن نسبت به م 
رعایت مقررات و نظامات باشد؛ بنابراین چنانچه جانی در انجام فعل مقدمه قتل مرتکب  
تعدی و تفریط شود و وقوع جنایت ناشی از خطای جزایی قلمداد شود، قتل ارتکابی در حکم  

 (   275ص،  1394عمد است. )صادقی،  شبه 

 ;Hunt, 2000, p114).شودلا قتل غیرعمد به ارادی و غیرارادی تقسیم می در کامن 

Clarkson, 1987, p139)  
در قتل غیرعمد ارادی، جانی از رکن معنوی لازم در قتل عمد برخوردار است؛ اما به دلیل     

ن  وجود عذر خاص مثل تحریک یا مسئولیت مخففه یا ارتکاب قتل متعاقب یک پیما
در واقع چنین قتلی همان   (Heaton, 2001, p84).خودکشی مستحق سرزنش کمتر است 

قتل عمد است؛ اما چون متهم به واسطه یک نمونه رفتار واقعی تحریک به انجام قتل شده  
 (Harvey, 2008, p144یابد. )مسئولیت کیفری مرتکب به قتل غیرعمد کاهش می 

د رکن معنوی لازم در قتل عمد است، لیکن به دو طریق  در قتل غیرعمد غیرارادی، جانی فاق   
طبق نظریه قتل ساختاری )ترکیبی( و  -قابل سرزنش در قبال قتل غیرعمد است: نخست 

آنجائی است که عمل متهم غیرقانونی و اندکی خطرناک بوده و امکان ایجاد نوعی صدمه  
قتل  -رگ شود. دوم حال منجر به م جسمانی از آن به طور عینی محتمل باشد و درعین

احتیاطی باشد. بدین معنا که ولو متهم با عمل قانونی مثل  غیرعمدی است که مبتنی بر بی 
یشاوند ناتوان سبب مرگ دیگری شود، تنها در صورتی متهم   رانندگی اتومبیل یا مراقبت از خو

 ,Heaton) مبالاتی وی ثابت شود.احتیاطی و بی شود که بی به قتل غیرعمد شناخته می 

2001, p197-198)   در این نوع قتل، لازم است مرتکب تنها قصد مجرمانه عام داشته باشد
و قصد کشتن دیگری را نداشته باشد؛ بلکه قتل باید ناشی از رفتار نامشروع یا غفلت کیفری  

 ( Harvey, 2008, p148باشد. )
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 شناسی قتل ناشی از خطا در هدف در دكترین حقوقیگونه .2
شناسی قتل ناشی از خطا در هدف با وجود قصد جانی  لائی در گونه ایرانی و کامندانان  حقوق

نظر دارند. منشأ اختلاف در قبول یا نفی »قصد شخص  برای کشتن فرد معین محترم اختلاف
،  1389دهنده جنایات عمدی است. )صادقی، عنوان یکی از عناصر تشکیل به  معین«

 ده است:خصوص دو دیدگاه مطرح ش( دراین 203ص
 . نظریه الحاق به قتل عمد1-2

 لا حامیانی دارد. این دیدگاه در حقوق ایران و کامن
 . حقوق ایران1-1-2

دان ایرانی با این استدلال که در قتل عمد قصد شخص معین شرط نیست، قتل  برخی حقوق 
مکان،  ؛ جنت 317ص، 1374دانند. )افراسیابی،ناشی از خطا در هدف را قتل عمد می 

؛ کلانتری، شیرزادی  186ص، 1380؛ شامبیاتی، 79ص، 1386وند، ؛ سپه 156ص، 1391
( »آنچه  10ص،  1371؛ شامبیاتی، 78ص ، 1383؛ گلدوزیان، 93،90،79ص،  1393فرد، 

گردد ]وموجب قصاص جزء قتل عمد نیست[ ریختن خون پاکی است که  موجب قصاص می 
د و عمرو مطرح نیست.« )معرفت،  بایست محترم نگه داشته شود؛ بنابراین خصوصیت زی می 

( به عبارت دیگر به دلیل آنکه قصد مرتکب، نامشروع و قصد قتل انسان  47ص ، 1365
گناه دیگری اصابت نموده است، چنین جنایتی قتل عمد  گناهی بوده که اتفاقاً به انسان بی بی 

گاه بوده که اقدام او می محسوب می  بر دیگری   تواند موجب جنایت شود. چه آنکه مرتکب آ
گیری توان اشتباه او را در هدفچنان سزاوار سرزنش است که نمی شود. از این رو رفتار او آن 

و تحقق قتل عمد به حساب آورد. زیرا آنچه مرتکب در تعقیب آن بوده کشتن انسانی بوده و  
 (.  193ص،  1392این نتیجه حاصل شده است.)اردبیلی، 

ها جنایت ناشی از خطا در هدف را عمد  برخی حنبلی ها و برخی فقیهان امامیه و مالکی 
،  1413؛ کاشف الغطا، 340ص؛ عوده، بی تا، 36ص ، 1408اند. )حسینی شیرازی، دانسته 

( »در مواردی که فعل مقصود، حرام و مجرمانه باشد. خطای فعل در مسئولیت جانی  148ص
به منظور کشتن انسانی داشته  مؤثر نخواهد بود؛ زیرا جانی قصد مجرمانه انجام دادن فعلی را  

( »اگر کسی را هدف قرار دهد و به دیگری اصابت کند و هر  340است.« )عوده، بی تا، ص
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( »اگر  148ص، 1413شود.« )کاشف الغطا، الدم باشند، قتل عمد محسوب می دو محقون 
د  جانی غذای مسمومی را نزد زید نهد و زید آن را به فرزند خود دهد و موجب مرگ او گرد 

ظاهراً قصاص ثابت است زیرا تقدیم کننده طعام به زید، قاتل است. )حسینی شیرازی،  
به عمدی بودن قتل با وجود   (. برخی فقیهان معاصر همانند یوسف صانعی 36ص، 1408

  33سوره مائده و  32قصد آدم کشی جانی و قتل مظلومانه مقتول با استناد به اطلاق آیات 
( در قتل ناشی از خطا در  72ص، 1378اند. )نک، مسعودی، ده سوره شریفه اسراء فتوا دا 

شود؛ بنابراین قتل عمد موجب قصاص است. )معرفت،  جهت کشته می هدف نیز مقتول بی 
 ( 43ص،  1365

 لا. كامن2-1-2
لائی با استناد به عمدی بودن قتل رخ داده حین ارتکاب برخی جنایات  دانان کامنبرخی حقوق 
شخصیت منحرف و خطرناک جانی قتل ناشی از خطای مرتکب را قتل  کشی و از جمله آدم 
پروایی شدید جانی نسبت به حیات انسان را برای تحقق قتل عمد  اند. چه آنکه بی عمد شمرده 

 (  Williams,2015, p 78; Douglas,2012, p 71دانند. )کافی می 
 . نظریه الحاق به قتل غیرعمد 2-2

 لا حامیانی دارد ایران و کامناین دیدگاه در حقوق 
 . حقوق ایران1-2-2

عمد شمردن قتل ناشی از خطا در هدف  قائلین به این دیدگاه در خطای محض یا شبه 
 نظر دارند.اختلاف

 . نظریه قتل خطای محض1-1-2-2
دانان معتقدند، چنانچه قصد جانی، قتل شخص معین باشد، تحقق قتل عمد  غالب حقوق 

تنها با  ل جانی به شخص مقصود است؛ زیرا قصد کشتن انسان معین، نه منوط به اصابت فع
طور مطلق ملازمه ندارد، بلکه مستلزم عدم قصد مطلق است؛ زیرا کسی  قصد قتل انسان به 

کند فعل خود را متوجه فرد معین کند، قصد وقوع فعل بر دیگران را ندارد، بلکه  که قصد می 
( بنابراین اگر کسی به طرف  62ص، 1399)مالمیر،  قصد عدم وقوع فعل بر دیگران دارد؛

دیگری تیراندازی کند و تیر با اصابت و خروج از بدن او اتفاقاً به دیگری اصابت و باعث مرگ  
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،  1980هر دو نفر شود، جنایت اول عمد و دومی خطای محض خواهد بود؛ )ابن مودود،
ی شخص مورد هدف به فرد  جا( قائلین این دیدگاه معتقدند چنانچه فعل جانی به 29ص

دیگری اصابت و منتهی به قتل او شود خواه شخص مورد هدف از افراد محترم یا مهدورالدم  
،  1392؛ زراعت، 96ص، 1392باشد از مصادیق قتل خطای محض است. )پوربافرانی، 

،  1382؛ گرجی، 277، 168ص ، 1394؛ صادقی، 273ص، 1392؛ ساولانی، 392ص
 (  361ص،  1392؛ میرمحمدصادقی، 54ص

ها قتل ناشی از خطا در هدف را خطای محض ها و شافعی مشهور فقهای امامیه، حنفی 
ید: »الخطا المحض مثل ان یرمی حیواناً  ( شهید اول می 67ص،  1382دانند. )گرجی،  می  گو

( شهید ثانی در  275ص، 1410فیصیب انساناً او انساناً معیناً فیصیب غیره.« )شهید اول، 
ید: »ومرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص و الثانی لازم للاول« )شهید  گشرح آن می  و

( مقصود از عبارت »و مرجعه الی عدم قصد الانسان« اشاره به مثال  106ص، 1410ثانی، 
این  تیراندازی به حیوان است که در کلام شهید اول آمده است و منظور از »او الشخص«

ار دهد و تیر به فرد دیگری اصابت نماید. از نظر شهید است که جانی انسان معین را هدف قر
ثانی ضابطه عمد در فعل، قصد ایراد فعل بر انسان معین است: »ضابط العمد فی الفعل قصد  

ید: »والخطا المحض ان لایقصد الفعل اصلًا او یقصده  و در ادامه می  الشخص المعین به« گو
( قتل در  316ص، 1413لی زین الدین، لکن لا بالشخص المعین فیتفق وقوعه به.« )عام 

صورتی خطای محض است که جانی اصلًا قصد فعل نداشته یا اگر قصد فعل داشته، قصد  
فعل نسبت به مقتول نداشته بلکه مقصود جانی، شخص دیگری باشد. در کلام برخی فقیهان  

مرجعه الی عدم  آمده است: »اذا رمی انساناً فاصاب انساناً و غیره و هذا من الخطا المحض و  
( »فالعمد هو فعل ما یحصل به  266صقصد الانسان او الشخص.« )حسینی عاملی، بی تا،  

 (   110صتا، الجنایه غالباً قاصداً به الی معین« )فیض کاشانی، بی 
اند. فقیهان غالباً ضابطه عمد در فعل را انجام فعل نسبت به شخص مقصود جانی دانسته 

ا افراد معین از یک جمع باشد. چنانچه قصد جانی کشتن  شخص مقصود ممکن است فرد ی
هر انسانی و نه فرد یا افراد خاص باشد، همه افراد داخل در قصد کلی جانی خواهند بود و  
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( بنابراین اگر هدف جانی قتل  168ص، 1394قتل هر یک از آنها قتل عمد است. )صادقی، 
د خواهد بود. زیرا ملاک تحقق قتل  شخص معین بوده ولی فرد دیگری کشته شود، قتل غیرعم
فیه از نظر عرف و عقلا این ملاک  عمد این است که مقصود قاتل محقق شود و در مانحن

  شود.وجود ندارد و مستفاد از روایات وارده در این باب نیز قتل خطایی محسوب می 
،  1387ی،بنابراین، عبارت »یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل« )حل

،  4، ج 1408؛ حلی، 15ص، 1410؛  شهید ثانی، 267ص، 1410؛  شهید اول، 555ص
شود که قتل واقع شده باید عیناً مقصود قاتل باشد و الا قتل عمد  ( حمل بر آن می 180ص

فرماید: »فالعمد المحض هو کل من قتل غیره بای شیء کان«و  نخواهد بود. شیخ طوسی می 
ید: »اذا کان سپس می  قدر متیقن از   (733ص ، 1400قاصداً بذلک القتل.« )طوسی، گو

عبارت اخیر این است که قتل واقع شده عیناً مقصود قاتل باشد. برخی فقیهان در تعریف قتل  
نمایند که مقصود جانی غیرانسان است: »خطای محض آن خطای محض به مثالی اشاره می 

،  4، ج 1408ی اصابت کند« )حلی، ای رها شود و به انسانسوی پرندهاست که تیری به 
توان استنتاج نمود که چنانچه  ( لیکن از این مثال نمی 3ص ، 43، ج 1404نجفی،  ؛231ص

هدف جانی قصد قتل شخص معین باشد؛ اما در اثر خطا در هدف فرد دیگری کشته شود،  
خصوص مفهوم ندارد و تمثیل  جنایت ارتکابی قتل عمد خواهد بود. زیرا کلام فقها دراین

اسراء در عمدی   33مائده و  32باشد. استناد به آیات موجب تخصیص حکم عام سابق نمی 
شمردن قتل ناشی از خطا در هدف، مخدوش است. زیرا مستفاد از آیات مذکور و قید  

عمد مرتکب قتل شده باشد و اختصاص به موردی دارد  »مظلوما « آن است که جانی ازروی
تا،  گناهی باشد و همان شخص کشته شود. )خمینی، بی که هدف جانی قتل شخص بی 

 (. 554ص
 عمد. نظریه قتل شبه2-1-2-2

طورکلی تحقـق قتل خطـای محـض را مشروط به عـدم تقصیر  دانان و فقیهان به برخی حقوق
اند؛ یعنی اگر مرتکب، نه قصد فعل داشـته باشـد نه قصد نتیجه ولیکـن رفتار او  جزایی نموده 

عمد است )فاضل  توأم با تقصیر باشـد، قتل ارتکابی خطای محض نیست؛ بلکه از موارد شبه 
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؛ پوربافرانی،  314ص ،  1392نیا،  ؛ آقایی 268ص ؛ منتظری، بی تا،  498ص،  1425لنکرانی،  
 ( 8ص ،  1397؛ مصدق، 275ص،  1394؛ صادقی، 97ص،  1392

سوی او تیرانـدازی کـرد و تیـر  در پاسـخ بـه این استفتا که )الف( با قصد قتـل آقـای )ب( به 
ف( این چه نـوع قتلـی  بـه شـخص )ج( اصابت کرد و موجب قتل او شـد )اشـتباه در هـد

شـود.«  عمد یا خطای محـض محسـوب می اسـت؟ آمده است: »بـه اختلاف موارد، شبه 
( در کلام برخی فقیهان آمده است: »من الخطاء المحض لو رمی  480ص،  1428)بهجت،  

( ممکن است از این  554ص تا، انساناً مهدورالدم فاصاب انساناً آخر فقتله.« )خمینی، بی 
گونه برداشت شود که قتل ناشی از خطا در هدف، مشروط به آنکه شخص مقصود  ن عبارت ای

جانی و مقتول نامقصود هر دو محقون الدم باشند در حکم شبه عمد است و به عبارت دیگر  
تقیید لفظ انسان به مهدورالدم بدین منظور است که قتل شبه عمد را خارج نماید. آیات عظام 

اند.)نک،  ای نیز چنین قتلی را شبه عمد دانسته علی خامنه  بهجت، وحید، تبریزی و سید
 ( 74ص ، 1378مسعودی، 

نظر باوجودآنکه قائلین به این دیدگاه در الحاق قتل ناشی از خطا در هدف به قتل غیرعمد اتفاق 
دارند؛ اما برخی معتقدند چنانچه فاعل هنگام ارتکاب رفتار مجرمانه ظن غالب به خطا در  

جای شخص مورد هدف  د و با اجرای تصمیم خود موجب قتل فرد دیگری به هدف داشته باش
بینی نکرده یا  ای را پیش که چنین نتیجهشود. در مقابل درصورتی شود، قاتل عمد محسوب می 

ای بینی تصور نموده با رعایت احتیاط یا با لحاظ نادر بودن وقوع چنین نتیجه رغم پیش علی 
ال وقوع آن بسیار ناچیز است، جنایت بر فرد نامقصود، قتل  واحوال واقعه، احتمدر اوضاع 

 (  239ص تا، ؛ محمد عوض، بی 28، ص1382غیرعمد است. )گرجی،  
 لا . كامن2-2-2

لا معتقد به غیرعمدی بودن این نوع قتل هستند و مرتکب را به اتهام قتل  دانان کامن برخی حقوق 
شناسند.  مجازات حداکثر حبس ابد می غیرعمد در اثر عمل غیرقانونی و خطرناک، مستحق 

 (Williams,2015, p 70  عدالت کیفری به قاتلی که عمداً و با سبق تصمیم مرتکب قتل )
کشد نگاهی متفاوت شود و قاتلی که قصد کشتن »الف« را داشته؛ اما تصادفاً »ب« را می می 
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گذاشت و در عوض مرتکب   یافته«را کنار رو بهتر است نظریه »سوءنیت یا شر انتقال دارد. ازاین 
دیده واقعی و شروع به جرم  گیری به ارتکاب جرم غیرعمد علیه بزه را در صورت اشتباه در هدف 

 (Ashworth,1978, p 77-94عمدی علیه شخص مقصود محکوم نمود. ) 
 شناسی قتل ناشی از خطا در هدف در مقررات كیفری. گونه3

ز خطا در هدف در مقررات کیفری ایران و  شناسی قتل ناشی ااین مبحث به بررسی گونه 
عکس نظام جهت که نظام کیفری ایران مبتنی بر قانون مدون و به ازآن   لا اختصاص دارد.کامن

یه قضائی است، در عنوان این مبحث از اصطلاح مقررات کیفری  کیفری کامن  لا مبتنی بر رو
یکردهای کیفری هر دو نظام استفاده شده اس  ت.برای اطلاق بر رو

 . مقررات كیفری ایران1-3

شناسی قتل ناشی از خطا در هدف و تحولات تقنینی و قضائی آن در ایران نیازمند بررسی  گونه 
و قوانین مجازات اسلامی   1304و تحلیل آن در ادوار حاکمیت قانون مجازات عمومی 

 . است  1392 - 1361
 1304. دوره حاكمیت قانون مجازات عمومی 1-1-3

یه  قضایی پیش از انقلاب اسلامی به پیروی از حقوق فرانسه قتل ناشی از خطا در هدف    در رو
- 1807شد. برای نمونه دیوان عالی در رأی  موجب خروج عمل از عنوان قتل عمد شناخته نمی 

قصد قتل یك نفر تیری  دارد: »اگر کسی بهاشعار می  15/8/1316-1800و15/8/1316
ی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت نماید و به قتل برسد، چنین طرف او خالی کند ول به 

عمل واحدی که ناشی از تصمیم و مربوط به یك فکر و اراده است، اصولًا دو جرم محسوب  
شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ این که مرتکب قصد  نمی 

ه انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده یك  کشتن انسانی را داشته و در اثر خطا تیر ب
( دیوان عالی در رأی  215ص، 1381جرم محسوب و قتل عمدی است.« )بروجردی عبده، 

دارد: »با احراز قصد، اشتباه در شخص موجب خروج از این  مقرر می  1707-15/8/1336
موجب  قصد کشتن کسی شده و به شخص دیگری اصابت و ماده نیست، اگر تیراندازی به 

 گردد.« )همان( فوت او شود، قتل عمد تشخیص می 
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 1392-1361. دوره حاكمیت قوانین مجازات اسلامی 2-1-3
یب قانون حدود و قصاص   این قانون    2عمدی بودن قتل در بند الف ماده    ضابطه   1361با تصو

ید: »  مقرر گرد  1361قانون دیات  2»قصد قتل« معرفی گردید. علاوه بر آن در بند الف ماده 
شود و آن در صورتی است که  قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطای محض واقع می 

علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقعه بر او را مانند آن  جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی 
های  قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید.« از این مقرره برداشت که تیری را به 

شناختند که شخص مورد هدف جانی  : برخی قتل خطای محض را منحصر به آن  متفاوت شد
شمردند: »قتل خطئی آن  الدم نباشد و در غیر این صورت جنایت ارتکابی را قتل عمد  محقون 

سوی صید است که کسی فعلی را که انجام آن مباح است مرتکب شود؛ مانند تیر انداختن به 
که خونش معصوم است اصابت نماید و موجب هلاکش شود.«   ای اما تیر به انسانی یا نشانه 

کلی   گذار را موجب تخصیص قاعده( در مقابل، برخی مثال قانون 47ص، 1365)معرفت، 
تعمیم به حالتی شناختند که هدف جانی،  در این مورد نشناخته و قتل خطای محض را قابل 

 (  115ص،  1373شود.)مرعشی،    انسان محترمی است و لیکن اتفاقاً فرد محترم دیگری کشته 
یب ق.م.اسلامی    206گذار در بیان مصادیق قتل عمد در بند الف ماده قانون  1370با تصو

در توصیف قتل عمد استفاده نمود. علاوه بر آن   برای نخستین بار از عبارت »شخص معین«
یا حیوانی    مقرر گردید: »در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی   296در ماده  

گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب را داشته باشد و تیر او به انسان بی 
گردید؛   1361قانون دیات    2وضع مقررات مذکور موجب رفع ابهام از بند الف ماده   شود«می 

به خود موجب ابهام دیگر و تفاسیر متعارض شد. برخی در تفسیر ماده   اعتقاد    296لیکن به نو
اشاره به انسان مهدورالدم   در عبارت »کسی یا شیئی یا حیوانی« ی »کسی«تند که واژه داش

دارد و منظور مقنن این است که اگر کسی قصد کشتن انسان مهدورالدمی را داشته باشد؛ ولی  
خواسته  گناهی بخورد خطای محض است و در مقابل عمل کسی که می تیر او به انسان بی 

گناه دیگری کشته شود، قتل عمد  شد؛ ولی بر اثر خطا در هدف انسان بی گناهی را بکانسان بی 
توان استدلال نمود  گونه می در حمایت از این تفسیر، این (186ص،  1380است. )شامبیاتی،
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اقتباس نموده است: »از موارد جنایت   را از کلام امام خمینی)ره( 296گذار ماده که قانون 
سوی انسان مهدورالدمی پرتاب نماید و به انسان  را به خطای محض آن است که جانی تیری 

علاوه هنگامی که جانی قصد  ( به 554صتا،  دیگر اصابت نموده و او را بکشد.« )خمینی، بی 
گناه دیگری کشته شود، خطای محض شناختن قتل و  قتل انسان محترمی دارد و انسان بی 

طرف و با وضع مجازات  ومی ازیکضمان دیه مقتول توسط عاقله با اصول اخلاقی و نظم عم 
رغم فقدان  احتیاطی در رانندگی به تعزیرات برای قتل غیرعمد ناشی از بی   714تعزیری در ماده  

عمد شناخته شود.  کم باید در حکم شبه وجه سازگار نبوده و دست هیچقصد قتل در این مورد به 
و ماده   1370ق.م.اسلامی  295بند. ج. ماده  3عمد در تبصره )بینی قتل در حکم شبه پیش
ید این تفسیر است. )مصدق،  1375ق.م.اسلامی    616 ( مطابق این مقرره  6ص ،  1397( مو

قتل در حالت مذکور ناشی از تقصیر جزائی و در حکم شبه عمد است. در مقابل برخی با  
استدلال فوق مخالف و بر این باور بودند که حتی اگر قصد جانی کشتن انسان محترمی است 

ما به خطا فرد دیگری کشته شود قتل خطای محض است. چه آنکه اولًا: عبارت »انسان ا
ایی است که منظور از »کسی« بکار رفته ما قبل آن نیز یک  قرینه   296در ماده   گناه دیگری«بی 

گناه جای »انسان بی به گناهی«گناه« است و الا مقنّن باید از عبارت »انسان بی »انسان بی 
( ثانیاً: این که امام  364ص ، 1392کرد. )میرمحمد صادقی، فاده می دیگری« است

لفظ انسان را در توصیف جنایت خطای محض مقید به مهدورالدم نموده است   خمینی)ره(
( ثالثاً: برخی  112ص،  1373عمد است. )مرعشی،  کردن این مورد از قتل شبه جهت خارج به 

انی نه قصد فعل و نه قصد جنایت بر  فقیهان پس از ذکر آنکه در جنایت خطای محض ج 
اند بدون آنکه به مهدورالدم بودن  علیه دارد. عبارت »و ان قصد الفعل فی غیره« را آورده مجنی  

نهایتا مشهور فقیهان بین قصد قتل   (107ص،  1410شخص مقصود اشاره کنند ) شهید ثانی،  
- 7/4659ه حقوقی در نظریه اند. ادارالدم تفاوتی قائل نشده انسان مهدورالدم یا محقون 

ید: »ملاک خطای محض، خطای در اصابت است؛ مانند آن که  می  17/10/1373 گو
کردن تیر یا فرار آن  قصد قتل شخص معینی، به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه شخصی به 

 شخص به دیگری اصابت و موجب مرگ او شود«.
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از خطا در هدف را در هر صورت قتل  این است که قتل ناشی  1370ایراد ق.م.اسلامی 
آنکه خطای محض شناختن جنایت در این حالت در برخی شرایط  شناسد. حال غیرعمد می 

منصفانه و عادلانه نیست. از جمله هنگامی که جانی ظن غالب به اصابت فعل خود به دیگری  
سرزنش بیشتر  دهد. زیرا در این صورت مرتکب از قابلیت دارد و عملًا چنین اتفاقی رخ می 

 برخوردار است و باید مسئول قتل عمد شناخته شود.  
یژه در گرایش به حفظ نظم عمومی در برخورد با  ها به حاوی برخی نوآوری  92ق.م.اسلامی  و

چنانچه فردی با قصد   292نخست: مطابق تبصره ماده  قتل ناشی از خطا در هدف است؛
گاهی از  اینکه اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری  شکار و امثال آن عملی انجام دهد با آ

مقرر گردید: هرگاه   291شود. دوم: در بند پ ماده گردد، جنایت عمدی محسوب می می 
جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط به آنکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول  

بند آن است که  شود. مستفاد از این عمد محسوب می تعریف جنایت عمدی نباشد، شبه 
چنانچه قصد جانی قتل انسان محترمی باشد و احتمال خطا در اصابت به دیگری هم وجود  

عمد  گناه دیگری اصابت و موجب مرگ او شود، قتل شبه داشته باشد و در عمل به انسان بی 
گناه در این شرایط تفریط به نفس و  قصد قتل یک انسان بی است. چه آنکه هرگونه اقدام به 

احتیاطی انجام عملی است که عرف جامعه عدم انجام آن را از افراد  احتیاطی است. بی بی 
ق.م.اسلامی  145( بی احتیاطی نیز وفق تبصره ماده 7ص، 1397انتظار دارد )مصدق، 

تقصیرجزائی محسوب و از این حیث جنایت ارتکابی در فرض مسئله مشمول بند پ ماده  
،  1382؛ گرجی، 97ص ، 1392؛ پور بافرانی، 315- 314ص ، 1392نیا،است )آقایی  291
( اما اگر جانی از وجود  60ص ،  1399؛ مالمیر،  364ص،  1392؛ میرمحمد صادقی،  28ص

گاه نباشد یا نوعاً احتمال خطا در هدف وجود نداشته   شخص نامقصود در محل تیراندازی آ
د از نوع خطا  صورت کاملًا تصادفی به شخص نامقصود اصابت نماید قتل غیرعمباشد و به 

 محض است و تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر جزائی مرتکب بر عهده قاضی پرونده است.  
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 لا. مقررات كیفری كامن2-3
یافته« مؤثر در ماهیت  لا اصولًا خطا در هدف را مطابق دکترین »سوءنیت انتقال نظام کامن

یافته« این است که چنانچه فردی  انتقال شناسد. مقصود از دکترین »سوءنیت قتل عمد نمی 
قصد ایراد صدمه به جان یا مال فرد معین داشته باشد، اما به جان یا مال دیگری اصابت کند،  

یابد و موجب مسئولیت کیفری  دیده واقعی انتقال می سوءنیت مرتکب از شخص مقصود به بزه 
 ,Ashworth,2013شود. )د می ی واقعی نامقصودیدهمرتکب در قبال اتلاف جان یا مال بزه 

p 189-190; Pollock,2013, p 167; Heaton, 2001, p 84  دکترین مزبور بر شرارت )
 کند.نهفته در رفتار متهم استوار است و این رفتار را تا به سرمنزل غیرمقصود او هدایت می 

ند؛ اما کمربند به  متهم قصد داشت فرد مقصود را با کمربند بز   1ی لاتیمر برای نمونه در پرونده 
دیده واقعی  وجرح عمدی بزه دادگاه رأی داد که لاتمیر در قبال ضرب  .فرد دیگری اصابت نمود

ی واقعی انتقال  دیدهوجرح شخص مقصود به بزه نامقصود مسئول است؛ زیرا قصد ضرب 
  ای هدف متهم تیراندازی به فرد معین بود؛ در پرونده (Jefferson,2001, p157)یابد. می 

اما به فرد دیگری اصابت نمود و مجلس اعیان انگلیس رأی به محکومیت متهم به قتل عمد  
مقرر    3ایدادگاه عالی ایالت دلاور آمریکا در پرونده   2یافته داد.  بر اساس تئوری سوءنیت انتقال 

کرد: »چنانچه قصد متهم قتل فرد معین است؛ اما کس دیگری کشته شود محکومیت متهم  
مقرر داشت:   4ایمد ممکن است.« دادگاه عالی ایالت کارولینای شمالی در پرونده به قتل ع

»چنانچه قصد مجرم ارتکاب جرم علیه فرد معین باشد؛ اما جرم علیه فرد دیگری واقع شود  
 5ایشود«. دادگاه عالی ایالت مریلند در مورد متهم پرونده متهم به جرم مقصود محکوم می 

ن خانمی به او تیراندازی کرد؛ اما تیر با عبور از بدن این خانم و اصابت  که با قصد مجروح کرد 
یافته رأی به محکومیت متهم به قتل  به کودکی موجب مرگ او شد با استناد به سوءنیت انتقال 

گونه توجیه شده است که اعمال آن موجب  یافته این تئوری سوءنیت انتقال  .عمد کودک داد

 
1  . Latimer (1886)16 Cox 70. 

2. Regina V Aremel Gnango,2011. 

3. State v. Gardner, 1964 

4. State v. Locklear, 1992 

5. Pos v. State,1996 
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سانی به دیگران و احترام به ارزش حیات انسان در بالاترین سطح  ربازدارندگی و منع آسیب 
یی بزه ممکن و پیشگیری از حس انتقام شود تا جامعه از  شود و بعلاوه موجب می دیده می جو

گاه و سطح احتیاط لازم برای اجتناب از آن را ارتقا دهد.   میزان خطرناکی این رفتار آ
(Williams,2015, p 75-86 ) 

نخست: مرتکب باید از وجود   یافته« همراه با قیودی است.ین »سوءنیت انتقال اعمال دکتر 
گاه یا احتمال آن را داده باشد. در پرونده بزه  سوی  هدف متهم تیراندازی به  1ایدیده واقعی آ

که متهم از حضور او در منزل  خواب مردی بود؛ اما تیر به همسر او اصابت کرد درحالی اتاق
گاه نبود. دادگ ،  1394اه کالیفرنیا متهم را به قتل غیرعمد محکوم نمود. )نک، قورچی بیگی، آ

دهد شباهت ماهوی وجود  ( دوم: لازم است میان جرم مقصود و آنچه در عمل رخ می 6ص
(  Ashworth,2013, p 190; Heaton,2001, p 58; Hunt,2000, p100).داشته باشد

را مضروب و  و لیکن به خطا »ج« باشد وجرح »ب«ضرب  برای نمونه اگر قصد »الف«
مجروح نماید، به لحاظ تشابه ماهوی میان جرم مورد نظر و آنچه عملًا رخ داده است، قصد  

با   یابد. بالعکس اگر »الف«انتقال می  ی واقعی »ج«دیدهبه بزه  وجرح عمدی »ب«ضرب 
ض به شیشه پنجره  سوی او پرتاب نماید؛ اما در عو سنگی را به  قصد ایراد صدمه بدنی به »ب«

اصابت نماید، به لحاظ تفاوت میان فعل مقصود مرتکب و آنچه عملًا رخ داده است،   »ج«
توان متهم را مرتکب جرم اتلاف عمدی مال دیگری  انتقال نبوده و نمی قصد »الف« قابل 

(  (Jefferson, 2001, p157پذیرفته شد. 2پمبلیتن««شناخت. این موضوع در پرونده 
قصد خودکشی  سوی آن رها نماید یا به ای تیری به قصد شکار پرنده به  ر »الف«همچنین اگ

سوی خود رها نماید؛ اما تیر به انسانی اصابت نموده و کشته شود قتل عمد شمرده  تیری به
وجود در موارد مزبور ممکن است به لحاظ  ( بااین Shachar,2012, p642شود. )نمی 

اد آسیب به جان یا مال دیگری، در قبال جرم قتل و  توجهی مرتکب نسبت به خطر ایربی 
تعقیب و مجازات شناخته شود. چه آنکه برای  احتیاطی قابل تخریب غیرعمدی مبتنی بر بی 

تحقق قتل غیرعمد غیرارادی لازم نیست قصد انجام عمل غیرقانونی و خطرناک نسبت به  
 

1. People v. Bireutta,1984 

2  . Pembliton(1874)12 Cox 607 
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ام عمل غیرقانونی و  شخص معین وجود داشته باشد و حتی لازم نیست انسان هدف انج
خطرناک باشد. این قاعده در چند پرونده پذیرفته و مقرر شد در مواردی که متهم قصد صریح  

زند و موجب  یا ضمنی برای قتل دیگری ندارد و مثلًا برای ترساندن فرزندش خانه را آتش می 
 شود، بلکه قتل غیرعمد خواهد بود. شود، قتل عمد محسوب نمی مرگ فرزند می 

یکرد مقرر در تبصره حقوق کامندر  نادیده گرفتن  92ق.م.اسلامی  292ماده  2لا مشابه رو
گاهانه نتایج حاصل از رفتار، علم واقعی و قصد آن نتایج محسوب می  رو قتل  شود. ازاینآ

گاهانه و شدید بدون نیاز به استناد به تئوری سوءنیت انتقال ناشی از بی  یافته قتل عمد  پروایی آ
( مطابق رأی مجلس اعیان در پرونده هیام  Ashworth, 2003, p191گردد)ی قلمداد م 

عنوان نتیجه بسیار محتمل  پروایی باید به حدی باشد که متهم قتل یا صدمه شدید بدنی را بهبی 
قانون جزای   210ماده  2( مطابق بند 70ص، 1376بینی نماید. )براندن، رفتار خود پیش 

گاهانه درصورتی از بی نمونه آمریکا نیز قتل ناشی  تفاوتی شدید به ارزش  که مبین بی پروایی آ
لا  وجود در کامن ( بااین123ص ،  1390حیات انسان باشد قتل عمد شمرده شده است. )لفیو،  

گاهانه  به خلاف ایران قتل عمد به درجه یک و دو تقسیم شده و قتل عمد ناشی از بی  پروایی آ
یکرد قانون قتل عمد درجه  گذار دو و با مجازات کمتر از قتل عمد درجه یک است. برخی رو

مستوجب قصاص را  عنوان قتل عمد  به   292کیفری ایران در شناسائی قتل موضوع تبصره ماده  
کند  مورد انتقاد قرار داده و با فاقد مستند فقهی دانستن آن معتقدند عدالت جزائی ایجاب می 

عمد  عنوان قتل عمد فاقد قصاص و با مجازات تعزیری شدیدتر از قتل شبه این نوع قتل به 
 (   54ص،  1392شناخته شود. )مرادی، 

 ها و رویکردها. ارزیابی نظریه4
لا با هدف حمایت از نظم عمومی و پیشگیری از هرگونه رفتار خطرناک  کامن نظام کیفری  

ها با حبس ابد یا  انگاری قتل عمد و غیرعمد و کیفرگذاری آن برای حیات انسان، اقدام به جرم
نظر  علاوه جنبه عمومی بزه قتل مستلزم تعقیب و مجازات جانی صرف موقت نموده است. به 

جرم است و گذشت شاکی خصوصی موجب معافیت بزهکار از    از شکایت کیفری متضرر از 
انگاری و کیفرگذاری قتل عمد و غیرعمد در حقوق  مجازات نیست. در مقابل با وجود جرم 
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ایران، اعمال مجازات قصاص نفس یا الزام به تأدیه دیه منوط به مطالبه اولیای دم است. )ماده  
مصالحه با جانی پیش از صدور حکم یا  علاوه، گذشت شاکی یا ( به 92ق.م.اسلامی  381

( مطالبه قصاص  92ق.م.اسلامی  347پس از آن موجب سقوط حق قصاص است. )ماده 
( مجموع  92ق.آ.د.ک  9دیده و مشمول عنوان دعوای خصوصی است. )بند ب ماده حق بزه 

ه  این مقررات برگرفته از فقه اسلامی دلالت بر آن دارد که نظام کیفری ایران با ملاحظ
دیدگان جنایات را مقدم بر تأمین امنیت گذشت بودن کیفر اصلی بزه قتل، حمایت از بزه قابل 

 داند.  و نظم عمومی می 
لا به حفظ نظم عمومی از طریق تعقیب و مجازات مرتکبان قتل  گرایش نظام کیفری کامن 

ر  عکس گرایش نظام کیفری ایران دنظر از شکایت یا گذشت شاکیان خصوصی و به صرف 
فروکاستن بزه قتل به یک دعوای خصوصی نسبت به مجازات قصاص نفس و دیه منجر به  

یکرد متفاوت در مواجهه با رکن معنوی قتل عمد شده است. نظام کیفری کامن لا  اتخاذ دو رو
یافته در مواجهه با رکن معنوی قتل عمد، اقدام به شناسائی قتل  با اعمال تئوری سوءنیت انتقال 

مثابه قتل عمد نموده است. کیفرگذاری قتل عمد و غیرعمد با حبس دائم یا  به خطا در هدف 
یکرد داشته است. در مقابل اعطا حق قصاص به ولی   موقت سهم بسزایی در مقبولیت این رو
دم و اختلاف فاحش در شدت و ضعف مجازات قصاص نفس در قتل عمد و کیفر مالی دیه  

استنباط احکام قصاص از منابع و فتاوای معتبر فقهی   در قتل غیرعمد از یک سو و پایبندی به
شناسی  یافته و گونه و عدم مغایرت آن با شریعت از سوی دیگر اعمال تئوری سوءنیت انتقال 

عنوان قتل عمد مستوجب قصاص نفس را در نظام کیفری ایران  قتل ناشی از خطا در هدف به 
تواند با تفکیک جنبه  گذار کیفری می قانون وجود  فاقد ادله شرعی و ناممکن ساخته است. بااین

خصوصی قتل عمد از جنبه عمومی آن، قتل ناشی از خطا در هدف را صرفاً از جنبه عمومی  
در حکم قتل عمد تعزیری فاقد قصاص نفس شناخته تا ضمن عدم مغایرت با موازین شرعی  

مجازات   امکان اعمال مجازات تعزیری متناسب مرتکبان این نوع قتل و تعقیب و 
وسیله این پیام اخلاقی کنندگان آن تحت عنوان معاونت در جرم فراهم آورد، و بدینمساعدت

را به شهروندان ارسال نماید که قتل ناشی از خطا در هدف و معاونت در آن به اندازه قتل عمد  
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یکرد فعلی قانون و معاونت در آن قابل سرزنش و ننگ  گذار کیفری ایران در  آور است. رو
الصاق برچسب غیرعمد به این نوع قتل، پیام اخلاقی متناسب با قابلیت سرزنش آن را به  

کنندگان به آن نیز تحت عنوان معاونت در جرم که  شهروندان منتقل نخواهد کرد و مساعدت
مجازات نخواهند بود و در نهایت قدرت بازدارندگی آن  اختصاص به جرائم عمدی دارد قابل 

تواند با استفاده از ظرفیت  گذار ایران می این در حالی است که قانون  1دهد.را کاهش می 
های کیفری بر بسیاری از نتایج  های سایر نظامهای تعزیری و همگرایی با آموزه مجازات

 های فقهی تأمین نظم عمومی فائق آید. نامعقول و چالش 
 گیرینتیجه

موجب قتل شخص نامقصود  گاه جانی با قصد کشتن شخص مقصود در اثر خطا در هدف 
یکرد نظاممی  لا در عمد و غیرعمد شمردن این نوع قتل  های کیفری ایران و کامنشود. رو

لا با هدف تأمین نظم عمومی و از طریق اعمال تئوری  ناهمگون است. نظام کیفری کامن
ام کیفری  نماید. در مقابل نظمثابه قتل عمد قلمداد می یافته چنین قتلی را به سوءنیت انتقال 

چنین قتلی را اصولًا خطای محض    1392ق.م.اسلامی مصوب    292ایران وفق بند »پ« ماده  
یا بند    292عمد مقرر در تبصره ماده  نماید مگر آنکه حائز شرایط قتل عمد یا شبه توصیف می 
یکرد نظام کیفری ایران در  باشد. صرف  291»پ« ماده  نظر از مقررات استثنائی اخیر، رو

رچسب خطای محض به چنین قتلی قاصر از انعکاس قبح اخلاقی رفتار مرتکب و  الصاق ب
حمایت کارآمد از حق حیات انسان و نظم عمومی است؛ چه آنکه قتل خطای محض فاقد  
مجازات تعزیری است و دیه مقتول نیز اصولًا بر عهده عاقله است. برقراری توازن میان حفظ  

گذار کیفری ایران با تفکیک جنبه  ت که قانون حقوق فردی و نظم عمومی مقتضی آن اس
های تعزیری، قتل  خصوصی قتل عمد از جنبه عمومی آن و با استفاده از ظرفیت مجازات

ناشی از خطا در هدف را صرفاً از جنبه عمومی در حکم قتل عمد تعزیری فاقد قصاص نفس  

 
حتی با فرض قابلیت تطبیق و مجازات تعزیری فعل مرتکب تحت عنوان شروع به قتل عمد شخص مقصود، مجازات   .1

و از این حیث نامتناسب با شدت   612تر از مجازات تعزیری قتل عمد مقرر در ماده قانونی شروع به قتل عمد خفیف
 بزه و قاصر از انعکاس قبح اخلاقی آن است.   
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شرعی، امکان اعمال  محسوب نماید. اتخاذ قانونی این ایده ضمن عدم مغایرت با موازین 
خطرانداختن حیات انسان و نظم عمومی، تعقیب  مجازات تعزیری متناسب با فعل جانی در به 

سازد. افزون بر آن  کنندگان آن تحت عنوان معاونت در جرم را فراهم می و مجازات مساعدت
به  تعقیب کیفری و مجازات مرتکبان آن به اتهام قتل عمد، موجب ارسال این پیام اخلاقی 

آور است. با اتخاذ این راهکار تقریب  شهروندان است که رفتار آنان شدیداً قابل سرزنش و ننگ 
یکرد نظام کیفری ایران و کامن مثابه  شناسی مشترک قتل ناشی از خطا در هدف به لا در گونه رو

می قانون مجازات اسلا  292گردد. بنا به مراتب فوق الاشعار، اصلاح ماده  قتل عمد میسور می 
 گردد:به نحو ذیل پیشنهاد می  1392مصوب 

 شود:جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می  292ماده 
 در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.   –الف  

 وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.  به   –ب 
باشد   علیه داشتهجنایتی که مرتکب نه قصد جنایت و نه قصد فعل واقع شده بر مجنی   -پ

مانند تیری که به قصد شکار یا هدف قرار دادن اشیاء یا شخص معین مهدورالدم رها کند و به  
 انسان محترمی اصابت نماید.  

چنانچه مرتکب قصد فعل و قصد قتل شخص معین محقون الدم داشته باشد و به   – 1تبصره 
است و   قصاص در حکم قتل عمد فاقد انسان محترم دیگری اصابت نماید و کشته شود، 

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم   612مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در ماده 
شود. با رعایت شرایط مذکور چنانچه قصد مرتکب جنایت مادون نفس باشد، در حکم  می 

کتاب   614جنایت عمدی فاقد قصاص است و مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در ماده 
 شود.  می محکوم می پنجم قانون مجازات اسلا

چنانچه مرتکب بدون اجازه دادگاه فرد مهدورالدم معینی را هدف بگیرد که مشمول    - 2تبصره  
است و به شخص دیگری، خواه محترم یا مهدورالدم مشمول این تبصره،    302تبصره یک ماده  

است و بر حسب مورد به مجازات تعزیری    در حکم جنایت عمدی فاقد قصاص اصابت نماید  
شود. ضمان دیه  کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم می  614و  612رر در مواد مق
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، تابع احکام جنایت خطای محض و بر 2و  1های جنایت بر شخص محترم مشمول تبصره 
 حسب مورد بر عهده جانی یا عاقله جانی است.  

از تقصیر مرتکب    های یک و دو، هرگاه جنایت ناشی در مورد بند الف و پ و تبصره   -   3تبصره  
و مشمول تعریف جنایت شبه عمدی باشد، در حکم قتل عمد فاقد قصاص است و مرتکب  

کتاب پنجم قانون مجازات   614و  612بر حسب مورد به مجازات تعزیری مقرر در مواد 
 شود.اسلامی و دیه جنایت بر شخص محترم محکوم می 

گاه و متوجه باشد که   ،2و  1های در مورد بند الف و پ و تبصره -4تبصره  هرگاه مرتکب، آ
گردد، جنایت عمدی محسوب و بر حسب مورد به  اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می 

     شود.مجازات مقرر در قانون محکوم می 
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